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استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

اصل قرارداد ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 448 متر مربع با کاربری 

مسکونی )ویلایی( به شماره پلاک 
تفکیکی 590 واقع در جزیره کیش-
شهرک میرمهنا-فازF3 ،به نام آقایان 

محمد تقی تقوی فرد ، نام پدر حسین با 
کد ملی 0033370400 و عادل مدنی 

فرد با کدملی 1829349007
و آقا خسرو رستمی فرزند حجت اله به 
کد ملی 0054936330 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

غذای خانگی روغنی غذای خانگی روغنی 
    با مدیریت خانم روغنی 

    فاز 7 صدف ، مرکز خرید سلطانیه  
 07691030207    

09123458776 

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک

نقاشی ساختمان زارعی
با 15 سال سابقه کار در جزیره کیش و تهران

اجرای انواع رنگ های داخل و نما
سانمارکو . جوتن . اکرلیک . پلاستیکی . روغنی . پتینه 
 درزگیری . ماستیک کناف . مولتی کالر .کینتکس و 

رونکس و... سیلر کلر درب چوبی و آهنی
انواع رنگ مختلف دلخواه شما مشتری گرامی       

تلفن : 09347698610
واتساپ: 09198716250
Bac_graphic : اینستاگرام

نقاشی ساختمان

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

گروه حوادث  -   مرد جوان که در جدال خانوادگی پسر عمویش را کشته 
مدعی اســت قصد قتل نداشته و به دنبال عصبانیت ناخواسته مرتکب قتل 

شده است.
رســیدگی به این پرونده از یک ســال قبل به دنبال جدال خونین در کارگاه 

تراشکاری در پاکدشت آغاز شد .
در این درگیری که میان چند پسر عمو رخ داده بود پسر جوانی به نام منصور 

کشته شد.
  جســد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و ماموران به بررسی 

پرداختند و دریافتند عامل قتل پسر عموی قربانی به نام پدرام بوده است .
با افشای این ماجرا پدرام ردیابی بازداشت شد و به قتل پسر عمویش اعتراف 

کرد.
وی  در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد .

در ابتدای جلسه پدر منصور روبه روی قضات ایستاد و برای برادرزاده اش 
حکم قصاص خواست .

وی گفت: این قتل به خاطر اختلاف میان دخترم و برادرزاده ام که به تازگی 
با هم ازدواج کرده بودند رخ داد. من نمی توانم از خون پسرم گذشت کنم و 

قصاص می خواهم.
وقتی پدرام در جایگاه ویژه ایستاد در تشریح جزئیات درگیری گفت: مدتی 
قبل برادرم با دختر عمویم که خواهر منصور بود ازدواج کرد .اما آنها با هم 
اختلاف داشتند. آخرین بار دختر عمویم پیش برادرهایش گلایه کرده بود .به 
همین خاطر پسرعموهایم به هواخواهی از خواهرشان در حالی که چوب و 
چماق داشتند به کارگاه من و برادرهایم حمله ور شدند و ما را به شدت کتک 
زدند. من که از این ماجرا عصبانی بودم عصر همان روز به کارگاه تراشکاری 

عمویم رفتم .می خواستم با عمویم صحبت  و  از رفتار بد پسرانش گلایه کنم 
.اما وقتی به آنجا رسیدم پسر عموهایم به سمتم حمله ور شدند .منصور چاقو 
کشــید و می خواست مرا بزند و من که عصبانی بودم چاقو را از او گرفتم و 

8 ضربه به او زدم.
وی در حالی که سرش را پایین اندخته بود گفت:  قبول دارم پسر عمویم را 
کشتم. اما باور کنید قصد قتل او را نداشتم و برای پایان دادن به درگیری به آنجا 
رفته بودم .اما آنها به سمتم حمله ور شدند و در یک لحظه کنترل اعصابم را از 

دست دادم .من پشیمان هستم و از عمویم تقاضا دارم مرا ببخشد.
 در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

قتل خونین پسر عموی در دعوای هواخواهی از خواهر  قتل خونین پسر عموی در دعوای هواخواهی از خواهر  

    گروه حوادث  -   همزمان با کشف جسد راننده یک کامیون در 
حاشــیه بزرگراه آزادگان، فرضیه ارتکاب قتل از سوی اعضای یک 

باند سرقت مسلحانه قوت گرفت.
 اوایل دی امســال، مرد میانســالی به اداره پلیس رفت و از سرقت 
مسلحانه خودرو پژوی خود توسط چند مسافرنما خبر داد و گفت: 
از شــهرری چند مرد جوان را به عنوان مسافر به مقصد اسلامشهر 
ســوار بر خودروام کردم. مردی حدوداً 40 ساله روی صندلی جلو 
نشست و دو مرد هم عقب نشستند. در جاده ای که منتهی به اسلامشهر 
می شد، مرد جوانی که روی صندلی جلو نشسته بود، اسلحه اش را 
بیرون آورد و با تهدید از من خواست توقف کنم. اسلحه را که دیدم 
ترســیدم و ناخودآگاه پایم را روی ترمز گذاشتم و خودرو متوقف 
شد. به درخواست مردان مسلح، خودروام را در اختیار آنها قرار دادم 

و آنها هم فرار کردند.
سرقت مسلحانه خودرو

با شکایت مرد میانسال، تحقیقات پلیسی آغاز شد و همزمان کارآگاهان 
پلیس غرب استان تهران با شکایت های مشابه دیگری مواجه شدند. 
با توجه به حساســیت موضوع، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی 
پایتخت نیز به کمک آنها رفته و بررسی ها برای دستگیری اعضای 

این باند، آغاز شد.
در حالی که تحقیقات پلیســی برای دستگیری سارقان مسلح ادامه 
داشت، مرد جوانی به پلیس مراجعه کرد و گفت: به انتظار تاکسی 
ایستاده بودم که خودرو پژویی مقابل پایم توقف کرد. سه مرد جوان 
سرنشینان خودرو بودند و با این تصور که دو نفر از آنها مسافر هستند 
سوار شدم. به سمت غرب استان تهران حرکت کردیم اما در بین راه 

آنها با تهدید ســلاح و چاقو وسایل با ارزشی را که به همراه داشتم 
سرقت کردند. سرنشینان خودرو مرا بیرون انداخته و متواری شدند. 

اما من شماره پلاک خودرو پژو را برداشتم.
به دنبال شکایت مرد جوان، شماره پلاک خودرو بلافاصله استعلام و 
در سیستم پلیس مشخص شد که خودرو اوایل دی امسال، در جاده 

اسلامشهر با تهدید سلاح از راننده اش به سرقت رفته است.
در ادامه بررسی های پلیسی مشخص شد که سارقان مسلح با خودرو 
مسروقه اقدام به سوار کردن مسافر و خفتگیری و زورگیری از آنها 
می کردند. تحقیقات برای دستگیری باند خشن سرقت مسلحانه ادامه 
داشــت تا اینکه مأموران پلیس در بزرگراه قم به تهران، به خودرو 
پژویی مشــکوک شدند.با استعلام شماره پلاک خودرو، مشخص 
شد خودرو دو هفته قبل به صورت مسلحانه در غرب استان تهران 

به سرقت رفته است.
مأموران دســتور ایســت به راننده داده و در نهایت پس از تعقیب و 
گریز چند دقیقه ای، موفق به توقیف خودرو شدند. راننده خودرو که 
مردی حدوداً 40 ســاله به نام مسعود بود، بازداشت شد.در بازرسی 
از خودرو، مقدار زیادی کابل و سیم برق و یک اسلحه کشف شد. 
مسعود که چاره ای جز اعتراف نداشت راز سرقت های مسلحانه ای 
را که با همدســتی اعضای باندش مرتکب شده بود برملا کرد. در 
ادامه تحقیقات، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت موفق به 

دستگیری چند عضو دیگر این باند شدند.
در حالی که تحقیقات از متهمان ادامه داشت بامداد جمعه گذشته، 
گزارش کشف جسد مردی در حوالی بزرگراه آزادگان که با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسیده بود به بازپرس محمد مهدی براعه اعلام 

شد.
در تحقیقات اولیه مشــخص شد مقتول به نام آرش، راننده کامیون 
بوده و در غرب کشور زندگی می کرده اما وقتی خودرواش خراب 
شده با اتوبوس به تهران آمده تا قطعات لازم برای تعمیر خودرو را 

خریداری کند.
باتوجه به اینکه گوشی تلفن همراه و پول های مقتول به سرقت رفته 
بود احتمال قتل به خاطر زورگیری و ســرقت مطرح شد. در ادامه 
تحقیقات کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به بازبینی 
دوربین های مداربســته اطراف محل جنایت پرداختند. دوربین ها 
نشان می داد وی به عنوان مسافر سوار بر یک خودرو سمند با چهار 
سرنشــین شده اما دقایقی بعد سرنشینان خودرو جسد وی را کنار 
بزرگراه انداخته و فرار کرده اند. با به دست آمدن شماره پلاک خودرو 
سمند مشخص شد خودرو چند روز قبل در اطراف تهران به سرقت 

رفته و صاحب خودرو گزارش سرقت را به پلیس اعلام کرده بود.
با توجه به اینکه اموال راننده کامیون نیز ســرقت شــده بود و شیوه 
و شگرد ســرقت های اعضای باندی که مسعود سردسته آن بود با 
شگرد عاملان قتل راننده کامیون شباهت زیادی داشت، این احتمال 
از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران مطرح شد 
که قتل از ســوی اعضای این باند رخ داده باشد، بنابراین تحقیقات 
برای رازگشایی از قتل راننده کامیون و دستگیری سایر اعضای باند 

همچنان ادامه دارد.
گفت و گو با سرکرده باند

خونسرد اســت و کاملاً جزئیات سرقت های مسلحانه اش را بیان 
می کند. او سه روز قبل از اینکه راننده کامیون به قتل برسد دستگیر 

شده است اما احتمال ارتکاب قتل از سوی همدستانش وجود دارد.
چه شد که تصمیم به سرقت، آن هم مسلحانه گرفتی؟

 برای درمان برادرم نیاز به پول داشتم. در یک بزم شبانه یک نفر پیشنهاد 
سرقت داد. من با سه باند وارد ارتباط شدم. اولین باند، افرادی بودند که 
مستقیم با آنها کار می کردم. در گروه های سه یا چهار نفری به عنوان 
مســافر در تهران یا اطراف تهران، خودرو دربستی کرایه می کردیم. 
اسلحه مال من بود و من هم روی صندلی جلو می نشستم. به محل 
خلوتی که می رسیدیم با تهدید اسلحه راننده را مجبور می کردم که 

توقف کند و خودرو را سرقت می کردیم.
باندهای دیگر چه کار می کردند؟

باند دوم، باندی بود که خودروهای ســرقتی را به آنها می دادیم و با 
همین خودروهای مسروقه از مسافرها زورگیری می کردند و به ما 
پول می دادند. باند سوم هم کابل و سیم برق و وسایلی را که داخل 
کارخانه ها مخصوصاً کارخانه هایی که نیمه تعطیل بودند ســرقت 
می کردند. من هم وســایل سرقتی شان را با خودروهای مسروقه از 
محل کارخانه به نقاطی که می خواستند انتقال می دادم و در ازای این 

کار از سه میلیون تا پنج میلیون تومان می گرفتم.
چه خودروهایی را سرقت می کردید؟

بیشتر پژو بود اما ماشین های دیگری هم اگر گیرمان می آمد با خودمان 
می بردیم. بیشتر سرقت ها را هم شب ها و اوایل صبح انجام می دادیم.

ردپای یک قتل در پرونده سارقان مسلحردپای یک قتل در پرونده سارقان مسلح

گروه حوادث  -    مرد جوان که متهم اســت برای حمایت 
از برادرش، پســرعمویش را به قتل رســانده درحالی در 
دادگاه کیفری یک تهران محاکمه شد که عمویش برای وی 

درخواست قصاص کرده است.
پس از آن مأموران به محل درگیری که کارگاه تراشکاری بود، 
رفتند و پس از بررسی های اولیه مشخص شد که درگیری 
خونین میان دو پسرعمو رخ داده و یکی از آن ها با 8 ضربه 

چاقو کشته شده است.
پس از این جنایت متهم به اتهام قتل پسرعمویش بازداشت 
شد و در همان بازجویی های اولیه به درگیری با او اعتراف 
کرد و گفت: من نمی خواستم پسرعمویم را بکشم. آن روز 
به کارگاه شان رفته بودم تا موضوعی که باعث اختلاف میان 
خانواده های مان شــده بود را حل کنیم، اما او با چاقو به من 
حمله کرد و من هم به ناچار درگیر شدم و با چاقوی خودش 

چندین ضربه به او زدم که فوت کرد.
در ادامــه پزشــکی قانونی هم در گزارشــی اعلام کرد که 
پارگی در 8 قسمت از بدن قربانی با جسم نوک تیز و پارگی 

شریان های حیاتی بدن علت تامه مرگ بوده است.
بعد از آن بازســازی صحنه جرم نیز انجام شــد و با تکمیل 
تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت
در ابتدای این جلســه پدر مقتول به جایگاه رفت و ضمن 
درخواســت حکم قصاص برای برادرزاده اش عنوان کرد: 
یک سال قبل دخترم با پســرعمویش که برادر متهم است 

ازدواج کردند.
چنــد روز قبــل از ماجرا دخترم به خاطر اختلاف و دعوا با 
همسرش درحالی که ناراحت و گریان بود به خانه آمد و دو 
برادرش از اینکه پسرعموی شان باعث رنجش خواهرشان 

شده ناراحت شدند و بلافاصله به کارگاه او رفتند و ظاهراً در 
آنجا باهم درگیر شده بودند.اما درگیری شدید نبود تا اینکه 
برادر بزرگ دامادم به جای پادرمیانی و حل و فصل ماجرا به 

کارگاه پسرم رفت و با چاقو جانش را گرفت.
من از خون پسرم نمی گذرم و برای او درخواست قصاص 

دارم.
سپس متهم به جایگاه رفت و گفت: وقتی دخترعمویم گلایه 
شوهرش را پیش برادرهایش برده بود آن ها به هواخواهی از 
خواهرشان به کارگاه ما آمدند و با چوب و چماق ما را مورد 
ضرب و شــتم قرار دادند، من از این ماجرا خیلی عصبانی 

شدم.
بــه همین خاطر تصمیم گرفتم بــه کارگاه عمویم بروم و 
موضوع را به او بگویم. وقتی به آنجا رسیدم پسرش با چاقو 
به سمت من حمله کرد و قصد داشت مرا بکشد و من از ترس 

جان خود چاقو را گرفتم و چند ضربه به او زدم.
وی افزود: باور کنید قصد کشتن پسرعمویم را نداشتم و حالا 
هم شرمنده عمویم و خانواده اش هستم. ما از کودکی با هم 
بزرگ شــده بودیم و هیچ وقت دوست نداشتم باعث مرگ 
پسرعمویم شوم و حالا هم از عمویم می خواهم تا از گناهم 

بگذرد و من را ببخشد.
در پایان جلسه نیز قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

پایان مرگبار دعوای زن و شوهری!پایان مرگبار دعوای زن و شوهری!

مفقـودی

اصل کارت اشتغال به نام روولین سومالیلنگ به 
شماره پاسپورت P5558973B و شماره پروانه 

کار 15091مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 213977/01
 به نام نیوشا شاملو مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 137788/01
 به نام سیما نوروزی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 123592/01
 به نام دلارام نوروزی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 108889/01
 به نام عسل محمدی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


